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 چکیده

ترین اند. مهماقسامی را ذکر کرده ،به اعتبارات مختلف ،براي حرکت
یمات، تقسیم به حسب مقولاتی است که حرکت در آنها واقع می شود. تقس

از تقسیماتی است که براي حرکت به این اعتبار  )اعراض و جوهر(تقسیم حرکت 
تقسیم حرکت به اعتبار مقوله را، ابن سینا در طبیعیات سینا ابنواقع می شود. 

که صدرالمتألهین  شفا و فخررازي در المباحث المشرقیه آورده و بیشتر مباحثی
در اسفار ذکر کرده ناظر به مباحث این دو است.  شهید مطهري به عنوان فیلسوف 

. در این ستنجاه در کانون توجه قرار داده اپنو صدرایی مباحث حرکت را در دهه 
ملاصدرا و تقریر و تعلیقات شهید مطهري در مساله  يآرا ينوشتار به احصا

  ایم.رداختهپحرکت در اعراض  
  

  اشتداد مقوله، اعراض، جوهر، حرکت، :واژگان کلیدي
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               rdi.scu.ac.irz.shave                  عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران **
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  مقدمه

صدرالمتالهین  .رین مباحث تاریخ اندیشه بشري استبحث حرکت از قدیمی ت
وجود این بحث را از محدوده مسائل  ،براساس اصالت وجود و حرکت اشتدادي

اخت. طبیعی فراتر برده و به حوزه مباحث متافیزیک و فلسفه به معناي خاص منتقل س
ابتکار فلسفی صدرالمتالهین درمساله حرکت که از آن با عنوان حرکت جوهري یاد 

فلاسفه پیش از ملاصدرا و حتی  شود، در بسیاري از مسائل فلسفی تاثیرگذاشت.می
آنها به حرکت در چهار  .دانستندمعاصر او حرکت را از عوارض موجود طبیعی می

ند که این مقولات از عوارض جسم هستند. مقوله (أین، وضع، کم و کیف) قائل بود
  بنابراین بحث حرکت را در طبیعیات آورده اند.

حرکت و سکون را به عوارض  ،صدرالمتألهین با استفاده از مسأله اصالت وجود
ذاتی وجود ملحق ساخت. یعنی حرکت و سکون محمولاتی هستند که بدون واسطه و 

سیلان را از ناحیه مقولات و عوارض مستقیماً عارض وجود می شوند. او حرکت و 
، ی قرار داده است. براساس این نظرآنها خارج کرده و آن را جزء عوارض متن هست

بلکه  ؛طرح مسأله حرکت در مباحث فلسفی دیگر به عنوان مسأله استطرادي نیست
مسأله حرکت، مسأله اي فلسفی است و اصالت وجود زمینه الحاق حرکت به هستی را 

ابتکار فلسفی صدرالمتألهین در مسأله حرکت که از آن  . علاوه بر آنه استودفراهم نم
و  هبا عنوان حرکت جوهري یاد می شود، در بسیاري از مسائل فلسفی تأثیرگذاشت

   .ه استحرکت را به تمام مقولات تعمیم داد
فیلسوفان صدرایی پس از صدرالمتالهین با تعلیقات مستمر خود برخی از لوازم و 

اند. شهید مطهري به عنوان اد این مسأله را روشن نموده و بر ادبیات بحث افزودهابع
هاي فلسفی بحث حرکت را درکانون کاوش ،یک فیلسوف نوصدرایی دردهه پنجاه
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تقریر روانی را از این کتاب  ،و با تدریس بحث حرکت از کتاب اسفار هدادخود قرار 
  .ه استعرضه داشت

ان در مساله حرکت در اعراض است. بخشی از نظرات مسأله ما بیان آراء ایش
ایشان مربوط به تقریرها و تعلیقات نوینی است که در تدریس مباحث دارند و بخش 

نظراتی است که در حرکت در اعراض در قیاس با مسائل طرح شده در  يدیگر احصا
  اند.شدهوارد حوزه فلسفه اسلامی 

    
  معانی چهارگانه حرکت در مقوله

چهار احتمال داده شده است. این معانی چهارگانه  ،معناي حرکت در مقوله براي
بلکه حصرشان استقرایی است و برهان عقلی بر حصر آنها وجود  ،حصر عقلی ندارند

  .)684، ص 1، جلد 1410و رازي،  69ص ، 3، ج 1383(ملاصدرا،  ندارد.
یف، یعنی کیف مقوله، موضوع حقیقی حرکت است. مثلاً حرکت در ک معناي اول:

  متحرك و قابل حرکت است.
اي که در آن لکن باواسطه مقوله ،: موضوع حقیقی حرکت جوهر استمعناي دوم
دهد. در واقع حرکت در چهار مقوله کم، کیف، وضع و أین است و حرکت رخ می

  شود. نسبت داده می ،بالعرض به جوهر که موضوع حرکت است
در مقایسه با معناي اول نظر جدیدي نیست. گوید: معناي دوم استاد مطهري می

گوییم حرکت أینی، موضوع حرکت خود أین است و معناي اول این است که وقتی می
دهد. داند و آن را مجازاً به جوهر نسبت میمعناي دوم موضوع حرکت را خود أین می

ن قول قول اول انتساب مجازي به جوهر را نفی نکرده است. بنابراین مستقل شمردن ای
خالی از مسامحه نیست. اما معناي سوم با معناي اول و دوم متمایز است و نظریه نسبتاً 
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      .)291، ص11، ج1388قابل توجهی است. (مطهري، 

مقوله، جنس براي حرکت است. یعنی حرکت مندرج تحت مقوله و  معناي سوم:
و سیال و برخی دیگر به منزله نوع مقوله است. بنابراین برخی از انواع مقوله متحرك 

ساکن هستند. مثلاً مقوله کم جنس براي حرکت است و نوعی از آن حرکت است پس 
  گردد. کم به سیال و ساکن تقسیم می

مقوله، مسافت حرکت است. جوهر که همان متحرك است از نوعی  معناي چهارم:
ی تغییر مقوله به صورت تدریجکند. حرکت میبه نوع دیگر و از صنفی به صنف دیگر 

کند. مثلاً در مقوله أین هرگاه جسم در أین ساکن باشد یک فرد از این و تبدل پیدا می
مکان را دارد و در دو زمان همان یک فرد یا نوع از مقوله أین را دارد و هنگامی که 

هاي مختلف یابد و در زماناز فردي به فرد دیگر مقوله أین تبدل می ،جسم حرکت کند
  از مقوله را دارد. افراد متعددي 

پذیرد. هرچند کند و نظر چهارم را میصدرالمتألهین سه معناي اول را نفی می
  براي پذیرش آن برهان اقامه نکرده است. 

در معناي اول مقوله متجدد و موضوع حرکت است یعنی این  ابطال معناي اول:
اً در مقوله کیف، سواد کند. طبق این معنا فرضمقوله است که چیزي را آناًفاناً قبول می

  یابد. کند، نه اینکه جسم در سیاهی اشتداد میدر سیاهی اشتداد پیدا می
نویسد: سواد که با صدرالمتألهین به نقل از ابن سینا در اشکال به معناي اول می

یابد، آیا ذات سواد که موضوع حرکت است باقی و ثابت است یا حرکت اشتداد می
ماند. اگر ذات سواد که بنابر معناي اول موضوع حرکت است در طی حرکت باقی نمی

شود، اگر صفتی براي ذات شود یا حادث نمیباقی بماند یا صفتی براي آن حادث می
سواد حادث نشود و در عین حال ذات سواد هم باقی است پس هیچ اشتداد و حرکتی 
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بر ذات است و واقع نشده است. ولی اگر صفتی براي آن حادث شود این صفت زائد 
ذات سواد به همان حالت خود باقی است و تغیر و تبدل در آن رخ نداده است بلکه در 
صفات و احوال آن است و صفات غیر از ذات سواد است. فرض این است که تبدل 

  )    70ص ، 3، ج1383ملاصدرا، باید در ذات سواد باشد و این خلاف فرض است. (
در این صورت  ،در حرکت اشتدادي باقی نمانداگر طبق تقسیم فوق ذات سواد 

بلکه سیاهی معدوم شده و سیاهی دیگري حادث شده است  ،سیاهی اشتداد نیافته است
گردد که موضوع حرکت سواد، محل و و این حرکت نیست. بنابراین روشن می

شود. حرکت، موضوع سواد است و خود سواد و سیاهی موضوع حرکت واقع نمی
ا از نوعی به نوع دیگر مانند حرکت سیاهی به سفیدي و یا از صنفی موضوع سیاهی ر

  کند.  به صنف دیگر مانند اشتداد سیاهی خارج می
زند: در حرکت صدرالمتألهین در ادامه نقد معناي اول به حرکت در کم مثال می

کند تواند موضوع حرکت باشد. زیرا هنگامی که شیء رشد میمقوله کم، کمیت نمی
شود. مقدار سابق شیء به دو کند و مقداري بر مقدار آن اضافه میار حرکت میدر مقد

تواند باشد یا در زمان حرکت مقداري واحد باقی است یا مقداري واحد صورت می
باقی نیست. اگر مقداري واحد در زمان حرکت باقی باشد و مقداري بر آن افزوده 

شود یا از یا داخل در مقدار سابق میشود، این مقدار افزوده شده به دو گونه است: 
تواند به مقدار سابق د. مقدار لاحق به صورت تداخل نمیگردخارج به آن منضم می

ثانیاً فرض بر این بود که مقداري  اضافه گردد. زیرا اولاً تداخل مقادیر محال است.
مزبور گیرد بنابراین فرض شود در حالی که با تداخل افزایشی صورت نمیافزوده می

  محقق نشده است. (همان)
باز هم فرض افزایش مقدار محقق  ،اگر مقدار لاحق به مقدار سابق منضم گردد
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نشده است زیرا انضمام مقداري به مقدار دیگر مانند اتصال خط به یک خط دیگر است 

شود بدون این که چیزي به دو خط اضافه شود. وقتی یک خط به خط دیگر متصل می
گردد. خط اول، خط دوم و مجموع این دو خط. اگر هرکدام از این یسه امر محقق م

شود این در حالتی است که قبل از مجموع آنها دو متر می ،خطوط یک متر باشد
حرکت اتصال هم وجود داشته باشد یعنی قبل از حرکت دو خط یک متري داشتیم که 

دهد. اگر طبق تقسیم پس با انضمام تغییري در کم رخ نمی ؛مجموع آنها دو متر است
تواند موضوع حرکت مقدار سابق باقی نماند پس مقدار سابق نمی هنگام رشد شی

باشد بلکه محل آن مقدار یعنی هیولی به تنهایی یا همراه با مقدار ما موضوع حرکت در 
  کم است. 

موضوع حرکت در مقدار یا هیولی به تنهایی است و یا هیولی به همراه مقدار ما 
مقدار نامتعین ویژگی  .یولی به تنهایی محل و موضوع براي مقدار نامتعین استاست. ه

تواند محل براي مقدار متعین نمی ،صورت جسمیه است. چون هیولی قوه محض است
استعداد  .شودباشد. مقدار متعین با بودن استعداد خاصی در هیولی عارض آن می

آورد. بنابراین هیولی به همراه خاص را صورت جسمیه متحد با هیولی به وجود می
کند و در کم گردد. وقتی شیء رشد میصورت جسمیه محل براي مقدار متعین می

شوند و کند مقادیر بر جسم مرکب از هیولی و صورت جسمیه عارض میحرکت می
  .این مقادیر بالقوه نامتناهی هستند. (همان)

خلاصه ایـن چنـین بیـان    شهید مطهري نظر حکما را در رد معناي اول به صورت 
موضوع حرکت باید در جمیع احوال و مراتب حرکـت بـاقی باشـد. اگـر     «کرده است: 

آید این حرکت همان حرکت نباشد زیرا تشـخص  موضوع حرکت باقی نباشد، لازم می
حرکت به تشخص موضوع آن است. پس مقوله باید باقی بماند، چون فـرض بـر ایـن    
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ت ابقاء موضوع طی حرکت یـا چیـزي بـه آن    است که موضوع حرکت است. در صور
پس حرکت و تغیر رخ نداده  ،شود. اگر چیزي اضافه نشوداضافه می شود یا اضافه نمی

بالاخص در حرکات اشتدادي، اشتدادي صـورت نگرفتـه اسـت و اگـر چیـزي       ،است
        .)294، ص 11، ج1388شود.(مطهري، اضافه شود اضافه شدن موجب اشتداد نمی

  
  ستاد مطهري نسبت به استدلال حکما نقد ا

ل حرکت در مقولهدر نفی معناي او  
کوشد تا نشان دهد ایراد بوعلی نسبت به شهید مطهري با نقد اشکال فوق می

  معناي اول حرکت در مقوله وارد نیست.
مقوله طی حرکت یا باقی  ،اگر مقوله، موضوع حرکت اشتدادي باشد ایراد اول:

شود یا ماند. اگر مقوله باقی بماند چیزي به ذات مقوله اضافه میماند یا باقی نمیمی
شود، اگر چیزي اضافه نشود حرکت و تغیر واقع نشده است و این خلاف اضافه نمی

فرض است. اگر چیزي اضافه شود امر اضافی اشتداد نیست. از نظر شهید مطهري 
د یا امري براي ذات باقی مقوله گفتناند زیرا باید میحکما تمام شقوق را استیفاء نکرده

بردند. آوردن صفت شود و کلمه صفت را به کار نمیشود یا حادث نمیحادث می
  ) 295استیفاي کامل اقسام نیست. (همان، ص 

شود اقسام باید این گونه استیفاء شوند: یا امري براي ذات باقی مقوله حادث می
دهد پس این قسم در مقوله رخ نمی شود. اگر امري حادث نشود، تغیريیا حادث نمی

باطل است. اگر امري حادث شود این امر حادث یا عین ذات سواد است یا عین آن 
این همان صفتی است که حکما در شقوق خود  ،نیست. اگر عین ذات سواد نیست

زیرا امر خارج از ذات سواد مباین آن است و  ،اند و به درستی نفی شده استآورده
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آن وقت ایراد  ،شود. اما اگر امر حادث عین ذات سواد استسیاهی نمی موجب اشتداد

شود ین ذات است موجب اشتداد سیاهی میحکما دیگر وارد نیست چون این امر که ع
  و در عین حال مقوله باقی است.  

اند چرا این شق را قدما مثل شیخ و دیگران ذکر نکرده"گوید: شهید مطهري می
اهیتی بوده است. اگرچه شیخ به آن معنا اصالت ماهیتی نیست که تفکرشان اصالت م

شود ولی به هر حال امثال شیخ تنبهی به اصالت وجود و مسائلی که از آن استنتاج می
  (همان)"اند.نداشته

تقریر دیگر از ایراد اول اینکه بنابر اصالت ماهیت استیفاي اقسام در استدلال حکما 
  لکن براساس اصالت وجود استدلال مخدوش است. در رد معناي اول نقصی ندارد 

احتمال اول این بود که ذات مقوله موضوع حرکت است. غرض از ذات چیست؟ 
آیا منظور از ذات ماهیت یا وجود است؟ اگر مقصود ماهیت است، استدلال وارد است. 

قوله توان ادامه داد. این که اگر ذات مولی اگر وجود است تقسیم را به گونه دیگر می
شود این امر شود، اگر حادث میشود یا حادث نمیباقی است امري براي آن حادث می

عین ذات است یا مغایر ذات است، اگر مغایر ذات باشد اشتدادي در ذات رخ نداده 
است. ولی اگر عین ذات است و غرض از ذات وجود است در وجود تشکیک محال 

  )296ع است. (همان، ص نیست. در صورتی که در ماهیت تشکیک ممتن
بایست استدلال ابن سینا بر رد معناي بنابر نظر شهید مطهري، صدرالمتألهین می

سینا بنابر اصالت وجود قابل مناقشه است. صدرالمتألهین آورد. زیرا بیان ابناول را نمی
کرد. دو تقریر قبل باید از مبانی حکمت صدرایی براي رد استدلال اول استفاده می

فته از مبانی اوست. ملاصدرا در رد استدلال ابن سینا در نفی حرکت جوهري عین برگر
توانست در رد نظریه اول نیز از همان مطالب این مطالب را بیان کرده است. ایشان می
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کند و دلیل دیگري براي استفاده کند. بنابراین استدلال مزبور معناي اول را ابطال نمی
  نفی لازم است. 
کند اند مطرح میشهید مطهري، ایراد دومی را نیز بر اشکالی که گرفته ایراد دوم:

  دهد.هر چند که پاسخ این ایراد را می
ایراد این است در معناي اول گفته شده است که مقوله، موضوع حرکت است و 
حال آن که اشکال بر این اساس وارد شده که نوع، موضوع حرکت است. در مثل 

  و نه سیاهی و با تغییر سیاهی کیف که مقوله است باقی است.  تسود، مقوله کیف است
کند این است که جنس متقوم به اشکالی را که شهید مطهري بر این پاسخ وارد می

شود و بر این اساس جنس با تغییر فصل و نوع و فصل است و با تکثر آنها متکثر می
یست زیرا از قبیل شود و در صورت تردید استصحاب آن نیز ممکن ننوع عوض می

  )299استصحاب کلی نوع سوم است. (همان، ص
  

  دو راه استاد مطهري براي ابطال معناي اول
شهید مطهري پس از نقد استدلال صدرالمتألهین که از بـوعلی نقـل کـرده اسـت،     

کند. دلیـل اول  پردازد و براي نفی نظریه اول دو دلیل ذکر میخود به نفی نظریه اول می
حواشی حکیم سبزواري در بحث ربط حادث و قـدیم اسـفار اسـت. البتـه     برگرفته از 

  حکیم سبزواري آن مطالب را در نفی معناي اول ذکر نکرده است.
اگر معناي حرکت در مقوله این است که عرض، موضوع حرکت است  دلیل اول:

و این عرض متحرك و متجدد است، در این صورت میان قابل و مقبول دوگانگی 
ن حرکت صفت عرضی براي مقوله نخواهد بود بلکه صفت ذاتی آن است. نیست، چو

این همان مطلبی است که صدرالمتألهین در خصوص حرکت جوهري قائل است که 
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کند. لکن این بین متحرك و حرکت وحدت هست و امري امر دیگري را قبول نمی

ان به تومطلب مختص حرکت جوهري است و ذاتی بودن حرکت براي متحرك را نمی
فاعلی که حرکت را  ،حرکت در اعراض تعمیم داد. زیرا اگر حرکت ذاتی عرض باشد

کند یعنی ایجاد عرض ایجاد کند همان فاعلی است که خود عرض را ایجاد میاعطا می
حرکت را به همراه دارد چون حرکت ذاتی عرض است و ذاتیات جعل مستقل از ذات 

  )297-298ندارند. (همان، صص 
دارد. له اینجاست که نحوه وجود عرض چنین جعل و ایجـادي را برنمـی  ولی مسئ

  زیرا عرض وجود لنفسه ندارد بلکه وجودش ربطـی اسـت و ایجـاد فـی نفسـه بـراي       
آن محال است. جعل آن تألیفی است. وجود عرض براي موضـوعش اسـت و خـودش    

حـوي کـه   تواند وجود لنفسه داشته باشد. پس عرض متحرك و متجدد نیست بـه ن نمی
حرکت را بالذات داشته باشد. چون عرض وجـودي مسـتقل از موضـوع خـود نـدارد      

کند در واقع موضوع آن چیـز را قبـول   وجودش للغیر است. هر آن چه عرض قبول می
کند بلکه جسـم موضـوع بـراي عـرض و     کرده است. بنابراین عرض قبول حرکت نمی

  شود.حرکت واقع می
  حکما اصطلاحی دارند، "توان بیان کرد. می این مطلب را به نحو دیگري هم

گویند: طبیعت فاعل الحرکه است نه فاعل الوجود؛ یعنی طبیعت در هر جا اثري می
تواند حرکت دهنده یک بگذارد نمی تواند ایجاد کننده یک ماهیت باشد بلکه فقط می

هد نه دشیء باشد به تعبیر دیگر طبیعت در هر جا که علت است فقط وجود ناعت می
  .)299( همان، ص  "وجود لنفسه

کند و استدلالی که ملاصدرا از نظر شهید مطهري این راه معناي اول را ابطال می
  از ابن سینا نقل کرده است راه ابطال نظریه اول را کامل طی نکرده است. 
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ل موضوع و حرکت باید به یک وجود موجود باشند یعنی علت براساس دلیل او
کند که حرکت عین ذات آن است و تنها در مقام تحلیل و مفهوم میوجودي را جعل 

شود اي که متحرك بالذات است و موضوع حرکت واقع میقابل انفکاك هستند. مقوله
وجودش ربطی نیست بلکه باید وجود لنفسه و فی نفسه داشته باشد. این دلیل از مبانی 

  کردند.  همین راه را طی میصدرالمتألهین استخراج شده است و حق بود که ایشان 
شهید مطهري در این دلیل از طریق علت نیاز حرکت به موضوع وارد  م:دلیل دو

شده است. صدرالمتألهین قائل است موضوع حرکت نه بالقوه محض و نه بالفعل 
محض است بلکه امري مرکب از بالقوه و بالفعل است و این چیزي جز جسم نیست. 

  )59-60ص ، ص3، ج1383(ملاصدرا، 
  علت نیاز حرکت به موضوع ممکن است یکی از این سه دلیل باشد: 

دهد و اعراض نیاز به موضوع دارند چون حرکت در مقولات عرضی رخ می -1
بنابراین حرکت هم نیاز به موضوع دارد. پذیرش این دلیل مستلزم این است که حرکت 

براي اثبات موضوع حرکت از نیاز از موضوع باشد به همین خاطر ملاصدرا جوهري بی
  این راه وارد نشده است. 

توانند عرض بودن کسانی مانند شیخ اشراق که قائلند حرکت عرض است می -2
  حرکت را علت نیاز به موضوع قلمداد کنند. 

خواهد فعلیت پیدا کند نیاز به حرکت از این نظر که امري بالقوه است و می -3
  موضوع دارد. 

از به قابل دارد زیرا حرکت عین حدوث است، حدوث شـی اي  حرکت در واقع نی
 "هر حادثی مسبوق به قوه و ماده اسـت "است که آن شیء حادث است و طبق قاعده 

توانـد موضـوع   اي دارد که در آن واقـع شـود. مقولـه نمـی    هر شی حادثی نیاز به ماده
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واننـد  تحرکت باشد زیرا مقصود از موضوع در حرکـت قابـل اسـت و مقـولات نمـی     

حرکت را قبول کنند. قابل حرکت ماده است. احتیاج حرکت به موضوع از جهت نیـاز  
نیاز از موضوع باشد هم چنان حرکـت بنـابر   عرض به موضوع نیست زیرا اگر عرض بی

 -320، ص11، ج1388قاعده فوق نیاز به امري داشت که آن را قبول کنـد. (مطهـري،   
319(  

  
  اشکال و پاسخ میرزاي جلوه 

راهی  ،کندید مطهري راه اولی را که براي ابطال متحرك نبودن مقوله بیان میشه
توان اشکال میرزاي جلوه نسبت به حرکت جوهري را رد داند که براساس آن میمی

  کرد.
میرزاي جلوه در مسأله ربط متغیر به ثابت و ربط حادث به قدیم نیازي به حرکت 

پذیرد که علت متغیر باید متغیر ه ثابت این را میبیند. ایشان در ربط متغیر بجوهري نمی
باشد و متغیرها نیز باید به متغیر بالذات باز گردند و لکن برخلاف صدرالمتألهین که 

هاي عرضی حرکتی معتقد است که در حرکت ،داندمتغیر بالذات را طبیعت جوهري می
 - 85 -255 -300تواند متجدد بالذات باشد. (همان، صص مثل حرکت وضعیه فلک می

  .)472 -471، ص 1، جلد 1385و طباطبایی (حکیم جلوه)،  59 -60
شهید مطهري متحرك بالذات نبودن اعراض را به شرحی که در بیان اول گذشت 

  داند.  میکافی براي نقد میرزاي جلوه 
  

  نقد معناي دوم
قابل معناي دوم حرکت در مقوله مستقل از معناي اول نیست و مانند معناي اول 

تواند واسطه به طریق اولی نمی ،است. وقتی مقوله نتواند موضوع حرکت باشد نقد
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  عروض حرکت براي جوهر باشد.
  

  نقد معناي سوم
معناي سوم این است که مقوله جنس براي حرکت است و حرکت به منزله نوع آن 

ولی البته نوع بودن حرکت را فخررازي در المباحث المشرقیه ذکر کرده است  .است
صدرالمتألهین در اسفار به نوع بودن حرکت اشاره نکرده است. برخی درباره معناي 

تقسیم دیگري  ،اند که مقولات در کنار سایر تقسیماتحرکت در مقوله احتمال داده
گردد. أین غیر براساس حرکت دارند. مثلاً مقوله أین به دو نوع قار و غیرقار تقسیم می

شود و کیف سیال همان یا کیف به قار و سیال تقسیم می قار همان حرکت مکانی است
کیف قار مانند رنگ دیوار و کم دو نوع قار و سیال دارد، نمو و ذبول  .استحاله است

  همان نوع سیال کم است بنابراین نوع سیال و غیر قار هر مقوله همان حرکت است. 
  

  : ابطال معناي سوم
قار تلقی شده است و در مقابل آن سکون در معناي سوم حرکت به عنوان نوع غیر 

نوع قار است. مثلاً أین داراي دو نوع قار و غیرقار است، نوع غیرقار حرکت و نوع قار 
یعنی آنچه نوع است حرکت و سکون است و متحرك و ساکن دو قسم  .سکون است

رار نویسد: حرکت نفس عدم قاز نوع مقولات نیستند. صدرالمتألهین در رد این معنا می
است و امر غیر قار نیست حرکت همان تجدد شیء است. بین عدم قرار شیء و شیء 
غیر قار فرق هست شیء متجدد غیر از تجدد شیء است. حرکت خود عدم قرار و 
خروج شیء از قوه به فعل است و در مقابل آن سکون قرار شیء است بنابراین معناي 

  دو نوع قرار و عدم قرار تقسیم  سوم باید به این صورت بیان شود که مقوله به
  )74شود.(همان، ص می



  48                   97زمستان / 55م/شماره پیاپی دههف/ سال )19فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی 

 
کند، قرار عین مقوله أین اگر تقسیم به صورت اخیر باشد ایراد دیگري پیدا می

نیست چون قرار أین غیر از این است که أین خودش قرار باشد. مقوله عدم قرار هم 
  نیست.

  
  توجیه معناي سوم براساس اصالت وجود

شود. رفع اشکال معناي سوم از طریق اصالت وجود وارد میصدرالمتألهین براي 
  شود:حرکت به دو گونه عارض موضوع خود می

در  ،اگر حرکت به عنوان صفت عارضی موضوع و از عوارض ترکیبی باشد -1
یعنی موضوع جداي از  .این صورت میان موضوع و حرکت دوگانگی وجود دارد

گردد. اگر متحرك و حرکت ن میحرکت متعین و متحصل است و حرکت عارض آ
  استلزامی براي اندراج هر دو تحت یک مقوله نیست.  ،وحدت نداشته باشند

گاهی حرکت صفت ذاتی موضوع است و از عوارض تحلیلی آن محسوب  -2
بنابراین بین حرکت و متحرك انفکاکی نیست و هر دو به یک وجود موجود  .شودمی

مستقل از حرکت نیست و حرکت تنها در  هستند. به عبارت دیگر تحصل متحرك
شود و در خارج دو واقعیت عارض بر هم نیستند تحلیل ذهنی از متحرك منفک می

  بلکه یک مصداق واحد دارند. 
توان به دو نوع قار و غیر قار تقسیم کرد و ماهیت أین، وضع، کم و کیف را نمی

رکت و سکون نوع و فصل زیرا ح ،نوع قار را حرکت و نوع غیر قار را سکون دانست
شوند. حرکت صفت وجود است و صفت براي ماهیت نیست. این مقوله واقع نمی

  تقسیم تنها به لحاظ وجود مقوله صحت دارد. 
شود که تقسیم براساس نحوه زمانی معناي سوم از اشکالات وارده مصون می
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ت واحد دو وجود مقوله باشد یعنی تقسیم به ساحت وجود برگردد و گفته شود ماهی
نحوه وجود قار و غیر قار دارد و قرار و عدم قرار به عنوان صفت ذاتی به وجود نسبت 

  داده شوند. 
شود بلکه در این تقسیم وجود مستقل از حرکت نیست و حرکت عارض آن نمی

شود و نحوه وجود ماهیت هم حرکت و هم متحرك حرکت از حاق ذات آن انتزاع می
شود. أین وان گفت أین به دو نوع قار و غیر قار تقسیم میتاست. در این صورت می

قار همان أین متجدد است و حرکت عارض آن نشده است بلکه از حاق وجودش 
این توجیهی  انتزاع شده است. بنابراین نحوه وجود أین هم متجدد و هم تجدد است.

  ذکر  است که صدرالمتألهین براساس اصالت وجود براي رد اشکالات معناي سوم
  کند. می

  
  معناي چهارم

معناي نسبت حرکت به مقوله این است که مقوله، مسافت حرکت است و هنگامی 
ایی از مقوله را دارد و اگر کند در هر آن فرد بالقوهکه جسم در مقوله اي حرکت می

حرکت اشتدادي باشد علاوه بر فرد در هر آن نوعی از مقوله را دارد. صدرالمتألهین از 
  چهار احتمال معناي چهارم را پذیرفته است.  میان

  
  شودمقولاتی که حرکت در آنها واقع نمی

صدرالمتألهین در آغاز فصل بیست و سوم جلد سوم اسفار به بیان مختصر لوازم 
شش گانه حرکت و شرح مبدأ و منتهاي آن پرداخته است و در نهایت با بحث مسافت 

در مقولات شده است. منتهی در قسمتی حرکت وارد مبحث اصلی فصل یعنی حرکت 
از عبارت این فصل ابهاماتی وجود دارد که محل توجیه و مناقشه حکیم سبزواري و 
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علامه طباطبایی قرار گرفته است و شهید مطهري راهی براي رفع ابهامات عبارت ذکر 

  کرده است.
قـول   درباره حرکت چهار قول بیان شده است. برخی قائلند حرکت مقوله نیست و

شوند. هرگاه یک معنا با حق همین است زیرا مقولات مختلف، مسافت حرکت واقع می
این مفهومی است که از حاشیه آنهـا گرفتـه شـده     ؛مقولات مختلف ارتباط داشته باشد

گردد. از طـرف دیگـر اگـر یـک     ثانی است که از مقوله انتزاع میاست. حرکت معقول 
آید این معناي ماهوي دو جنس داشـته  رد لازم میتحت دو مقوله قرار گی معناي ماهوي

باشد. بنابر این قول، حرکت مقوله و از معانی ماهوي نیست بلکـه از مفـاهیم وجـودي    
  است.  

  اند:اما گروهی که حرکت را مقوله می دانند سه گونه نظر داده
  .کسانی مانند شیخ اشراق می گویند حرکت یک مقوله مستقل است  
 له عین آن مقوله است. حرکت در هر مقو  
  حرکت مندرج تحت دو مقوله أن یفعل و أن ینفعل است. یعنی حرکت اگر با

فاعل سنجیده شود مندرج تحت مقوله أن یفعل است و اگر با قابل لحاظ شود 
  مندرج تحت مقوله أن ینفعل است. 

نسبت حرکت به "نویسد:صدرالمتألهین در آغاز بحث حرکت در مقولات می
اي نزدیک است که گروهی خواهد به اندازهاینکه هر حرکتی مسافت می مسافت و

اي است که حرکت در آن واقع شده است. یعنی اند حرکت عین همان مقولهگمان کرده
مندرج تحت همان مقوله است. صدرالمتألهین قول این  ،حرکت در هر مسافتی باشد

اي کت تجدد همان مقولهگوید: حرداند و میجماعت را به طور مطلق درست نمی
است که مسافت حرکت واقع شده است، حرکت نفس مقوله نیست بلکه افراد مقوله را 
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  )  76-77(همان، صص  "کند.طی می
آري "گوید که محل بحث است. عبارت این است: ایشان در ادامه مطلبی می

ن ینفعل حرکت خود مقوله أن یفعل است وقتی نسبت به فاعل ملاحظه گردد و مقوله أ
  (همان) "است هنگامی که به فاعل نسبت داده شود.

المتألهین در عبارت قبل عینیت حرکت با مقوله ایی که حرکت در آن واقع صدر 
همچنین اشاره کرد که حرکت تجدد مقوله است و  .شود را به طور مطلق رد کردمی

کت نسبت به گوید: حرر این عبارت برخلاف مبناي خود میعین مقوله نیست. اما د
فاعل و قابل مقوله أن یفعل و أن ینفعل است. این بیان ملاصدرا مورد مناقشه و توجیه 

  حکیم سبزواري و علامه طباطبایی قرار گرفته است.
  

  اشکالات حکیم سبزواري و علامه طباطبایی
ایراد حکیم سبزواري این است که بر مبناي صدرالمتألهین حرکت از سنخ ماهیات 

از سنخ وجود است. اگر حرکت از سنخ ماهیات نباشد، دیگر جایی براي نیست بلکه 
ماند. مقولات از سنخ ماهیات هستند. در بحث عینیت یا اندراج حرکت در مقوله نمی

گردد حرکت صورتی که حرکت نحوه وجود است و انتزاع حرکت از وجود باعث می
واند در مقولات مختلف تدر مقولات مختلف واقع شود. اگر حرکت ماهیت باشد نمی

گردد حرکت در ماهیات متعدد صورت محقق شود. سنخیت حرکت با وجود باعث می
شود و حرکت همان بگیرد. طبق بیان صدرالمتألهین وجود به ثابت و متغیر تقسیم می

نحوه وجود سیال است. بنابراین حرکت ماهیت نیست تا مندرج تحت دو مقوله باشد. 
   .)77(همان، ص 

علامه طباطبایی این است که مقولات اجناس عالی هستند و اجناس تباین نظر 
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بالذات دارند و تباین آنها بالاعتبار نیست تا بتوان یک چیز را به دو اعتبار تحت دو 
مقوله قرار داد. از طرف دیگر اندراج حرکت تحت دو جنس عالی به معناي جمع 

نسبتی که با قابل دارد تحت مقوله أن متباینات است. پس معنا ندارد حرکت به اعتبار 
یفعل و به اعتبار نسبتش با فاعل تحت مقوله أن یفعل باشد و مثلاً به اعتبار ذات 
خودش از آن مقوله أین یا وضع یا کیف یا کم یا جوهر اخذ شود زیرا مقولات به ذات 

ستقل و متباین کند. مقولات اموري مگردند و ذات اشیاء با اعتبار تغییر نمیاشیاء بر می
تواند تحت دو مقوله مندرج باشد. البته علامه در بالذات هستند. بنابراین حرکت نمی

نویسد: مراد ایشان این است که حرکت در جوهر و یا در توجیه کلام صدرالمتألهین می
هر یک از مقولات چهارگانه عرضی سبب پدید آمدن در هیأت عرضی أن یفعل و أن 

شود و این غیر از آن است که گفته شود در این دو مقوله ابل میینفعل در فاعل و ق
شود. علامه طباطبایی با این بیان به دنبال تفسیر کلام صدرالمتألهین به حرکت واقع می

اي که به معناي وقوع حرکت در دو مقوله أن یفعل و أن ینفعل نباشد. (همان، ص گونه
77(.  
  

  ه طباطباییامنفی دو ایراد حکیم سبزواري و علّ
شهید مطهري بیان صدرالمتألهین را به گونه اي توجیه می کند که دو ایراد حکیم 

أن «و  »أن یفعل«طباطبایی رفع شود. استاد در بیان خود مقوله بودن  سبزواري و علامه
داند که از وجود علت و معلول مادي کند و آنها را دو مفهوم میرا انکار می »ینفعل

  شوند.انتزاع می
اند و معقولات اولیه هستند و معقولات ثانیه مقولات براساس ماهیات تقسیم شده

فلسفی یا منطقی نیستند. مقولات ما بازاء خارجی دارند، جنس و فصل واقعیاتی هستند 
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که در خارج تحقق دارند. تقسیمات مقولات موروث از ارسطو است. او ماهیات اشیاء 
هر و نه مقوله عرض تقسیم کرده است. تعداد مقولات را به ده مقوله یک مقوله جو

  وجود دارد.حصر عقلی ندارد و درباره تعداد آنها اختلاف نظر 
شیخ اشراق اعراض نسبی را تحت یک مقوله نسبت قرار داده و مقولات را پنج 
مقوله دانسته و حرکت را یک مقوله مستقل شمرده است. ابن سهلان ساوجی هم 

  ز ده مقوله می داند. مقولات را کمتر ا
برخی از مقولات را از روي  ،کسانی هم که به ده مقوله ارسطویی قائل هستند

دانند و عروض کم اند. مثلاً گروهی کم متصل را عین جسم میتسامح مقوله نامیده
اند و تفاوت جسم و کم متصل متصل بر جسم را تحلیلی و ذهنی و نه خارجی شمرده

دانند اند. در واقع آنها کم متصل را از زمره مقولات نمیقلمداد کردهن را به ابهام و تعی
  اند. هر چند آن را جزء مقولات آورده

نمونه دیگر مقوله اضافه است. حکیم سبزواري مقوله اضافه را در مبحث معقولات 
ثانیه منظومه آورده است. صدرالمتألهین نیز این مقوله را معقول ثانی و از مفاهیم 

  داند و تسامحاً آن را مقوله شمرده است.عی میانتزا
نیز جاي بحث دارد به طوري که مقوله بودن  »أن ینفعل«و  »أن یفعل«مقوله بودن 

آنها قابل مناقشه است. شهید مطهري توجیهی را که حکیم سبزواري در منظومه براي 
زواري غرض از داند. حکیم سبتمام نمی ،کندأن ینفعل بیان می مقوله بودن أن یفعل و

شود. أن یفعل و أن ینفعل هیئتی می خواند که از تأثیر یا تأثر تدریجی عارض شیء می
  .)208 -207(آملی، ص 

بیان شهید مطهري در نقد توجیه حکیم سبزواري این است که: اولاً هیئتی در  
ن شود. ثانیاً هیئت یک امر انتزاعی است و مقوله أن یفعل اعم از ایخارج عارض نمی
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که تأثیر تدریجی یا هیئت حاصل از تأثیر تدریجی باشد و مقوله أن ینفعل نیز اعم از 

گردند این که تأثر تدریجی یا هیئت حاصل از تأثر تدریجی باشد به تأثیر و تأثر باز می
و تأثیر و تأثر عین علیت و معلولیت است و از باب ایجاد هستند. تصور علیت و 

بیعی آن همان أن یفعل و أن ینفعل است. یعنی اگر علت معلولیت در شکل مادي و ط
مادي باشد تأثیر تدریجی در معلول دارد و اگر معلول مادي باشد اثر را به نحو 

همان علیت و معلولیت  »أن ینفعل«و  »أن یفعل«پذیرد. بنابراین تدریجی از علت می
شوند جود انتزاع میاست. در این صورت دو معناي أن یفعل و أن ینفعل از ایجاد و و

  شوند و چون این دو مفهوم به باب وجود و ایجاد باز و از معقولات ثانیه محسوب می
از شئون وجود هستند. پس دو مقوله أن یفعل و أن ینفعل جزء مقولات و  ،گردندمی

  .)342، ص 11معانی ماهوي نیستند. (مطهري، ج 
طبایی وارد نیست. صدرالمتألهین ایراد حکیم سبزواري و علامه طبا ،طبق بیان فوق

نحوه وجود است و مقولات متباین بالذات هستند. یک شیء  ،ملتفت بوده که حرکت
تواند به دو اعتبار تحت دو مقوله واقع شود. ملاصدرا این دو مقوله را مانند مقوله نمی

   ند.خوااضافه معقول ثانی فلسفی می دانند و قرار دادن آنها جزء مقولات تسامحی می
  

  نفی حرکت در مقوله اضافه و جده
بلکه امر انتزاعی و از معقولات ثانیه  ،اضافه از نظر حکما مقوله مستقلی نیست

است. از طرفی امور انتزاعی حکم بالذات ندارند بلکه احکام آنها تابع منشاء انتزاع 
  است.

کت تابع طرفین خود است و حرکت بالذات ندارد. هرگاه طرفین حر زین اضافه
  کند.اضافه بالتبع آنها حرکت می ،کنند
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موازات نوعی اضافه بین آنها است.  ،کننددو نفر که در موازات هم حرکت می 
شود و حرکت اولاً و بالذات در مقوله أین واقع می ،هرگاه این دو نفر حرکت کنند
صدرا، کند. بنابراین اضافه حرکت بالذات ندارد. (ملابالتبع اضافه موازات تغیر می

   .)79، ص 3، ج1383
اما مقوله "نویسد: حرکت در مقوله جده مانند اضافه است. ابن سینا در شفا می

اي است که دلالت شود این مقولهاینکه گفته می .جده تاکنون بر من محقق نشده است
شود و در انتقال لازم آن است. بنابراین کند بر نسبت جسم به آنچه شامل آن میمی

اول در سطح حاوي و در مکان شیء است و در مقوله جده  ۀن نسبت در درجتبدیل ای
(ابن سینا،  "نیست و گمانم این است که حرکت اولاً و بالذات براي این مقوله نیست.

  .)106، ص 1405
مانند از تن در  ؛شودجده از نسبت یک شیء محیط بر شیء محاط انتزاع می

حرکت  ،شخص لباس خود را از تن در بیاوردآوردن یا به تن کردن لباس. زمانی که 
شود و بالتبع آن اولاً حرکت مکانی است. یعنی لباس از جایی به جایی دیگر منتقل می

  .)79، ص 3، ج1383کند. ( ملاصدرا، جده هم حرکت می
علامه طباطبایی در اشکال بر نفی حرکت در مقولات نسبی مانند اضافه و جده 

رکت در این دو مقوله به خاطر نحوه وجود آنهاست، این بیان اگر استحاله ح«گوید: می
حرکت آنها نیز بالتبع  ،اشکال دارد. زیرا همانگونه که وجود این مقولات بالتبع است

گردد زیرا حرکت منشاء انتزاعشان است و حرکت در آنها به طور حقیقی واقع می
آنچه اصالتاً حرکت  اتصاف تبعی غیر از اتصاف عرضی است. مانند مرکب و راکب،

کند و مرکب واسطه در مرکب است لکن راکب هم بالتبع مرکب حرکت می ،کندمی
ثبوت حرکت براي راکب است. حرکت راکب بالعرض و المجاز نیست بلکه حقیقتاً 
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شود. اما اگر نفی حرکت در این دو مقوله به خاطر مقوله همراه با مرکب جابه جا می

  )285، ص 1370(طباطبایی، . »تام و خالی از اشکال است این دلیل ،نبودن آنهاست
  

  نفی حرکت در دو مقوله أن یفعل و أن ینفعل
  صدرالمتألهین استدلالی را براي نفی حرکت در دو مقوله فعل و انفعال بیان 

  گیرد.کند و از این استدلال استحاله حرکت در متی هم نتیجه میمی
یجی شیء در غیر و مقوله انفعال یعنی تأثر مقوله فعل عبارت است از تأثیر تدر

تدریجی شیء از غیر. در تعریف این دو مقوله حرکت مأخوذ است. یعنی حرکت و 
ج جزء ماهیت آنهاست.تدر  

شوند مسافت حرکت واقع نمی ،مقولاتی که حرکت در تعریف و ماهیت آنها باشد
ین و سایر حکما حرکت آید و بنابر نظر صدرالمتألهلازم می "حرکت در حرکت"زیرا 

  در حرکت محال است.
در تعریف مقوله فعل و انفعال حرکت مأخوذ است.  -1 :دو مقدمه این با توجه به

 ؛توانند مسافت حرکت باشندنمی ،مقولاتی که در ماهیت آنها حرکت مأخوذ است -2
زیرا مستلزم حرکت در حرکت  ،شودپس حرکت در دو مقوله فعل و انفعال واقع نمی

  ست و حرکت در حرکت محال است.ا
  

  نفی حرکت در مقوله متی
  کند. شهید مطهري دو دلیل براي نفی حرکت در مقوله متی ذکر می

رسد مقوله بودن متی مانند اضافه و جده محل بحث است و به نظر می دلیل اول:
ی متی از معقولات اولی نیست تا مقوله شمرده شود. کسانی براي توجیه مقوله بودن مت

شود از آن جهت که در متی هیئتی است که عارض شیء می«اند: در تعریف آن گفته
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این تعریف در مقوله بودن متی تأثیري ندارد، زیرا زمان ظرف  ،»زمان واقع است
موجودات زمانی است و این موجودات واقع در زمان هستند. لکن تعبیر بودن در زمان 

وفیت تحلیلی، ذهنی و اعتباري است و شیء تحلیلی است و عینی نیست. ظرفیت و مظر
امري  "هیئت حاصله از نسبت شیء به زمان"قهراً  ،تنها به اعتبار در زمان واقع است

  )352، ص 11، ج1388شود. (مطهري، کاملاً انتزاعی می
معنا ندارد زیرا زمان و حرکت یک  "حرکت در نسبت شیء به زمان" دلیل دوم:

شود یعنی زمان همان زمان می ،ن در نظر گرفته شودت متعیچیز هستند. اگر مقدار حرک
ن حرکت است و هر چیز متحرك، زمانی است و هر چیزي که زمانی، متحرك است تعی

محال است که متحرك نباشد. حال که حرکت و زمان یک  ،و اگر چیزي زمانی باشد
طور که نآید و همااز وقوع حرکت در متی حرکت در حرکت لازم می ،چیز هستند

معنا  "حرکت در نسبت شیء به زمان"حرکت در حرکت محال است، حرکت در متی 
  .ندارد. (همان)

این استدلال هم مبتنی بر استحاله حرکت در حرکت است و صدرالمتألهین در 
ضمن دلیلی که بر استحاله حرکت در دو مقوله أن یفعل و أن ینفعل بیان می کند به 

  ت.این برهان اشاره کرده اس
  

  برهان استحاله حرکت در حرکت
معناي حرکت در مقوله این است که براي متحرك در هر آن فردي از افراد مقوله 
بالقوه وجود داشته باشد. پس مقوله باید چیزي باشد که بالقوه بتواند فرد آنی داشته 

  وجود پیدا کند.  "آن"باشد یعنی فردي که در
ت مشابه آنها مقولاتی هستند که فرد آنها دو مقوله أن یفعل و أن ینفعل و مقولا
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توانند مسافت حرکت بنابراین افراد این مقولات نمی ،تهمراه با حرکت و تدریج اس

گیرد. این مقولات افراد آنی ندارند و واقع شوند و حرکت در این مقولات صورت نمی
و حرکت امري  افراد آنها در زمان وجود دارند. زیرا افراد آنها حرکت و تدریج دارند

انطباق ندارد و فقط حد حرکت بر  "آن"مستمر و منطبق بر زمان است. حرکت بر 
منطبق است. حرکت امر ممتد است که اول، وسط و آخر دارد در صورتی که  "آن"
فردي  "آن"متحرك باید در  ،امتداد ندارد. اگر حرکت در حرکت صورت گیرد "آن"

امر زمان دار است و فردي که لازمه طبیعت آن زمان از مقوله را داشته باشد که آن فرد 
  .)79، ص 3، ج1383وجود پیدا کند. (ملاصدرا،  "آن"تواند در نمی ،است

عبارت از هیأت حاصل از نسبت شیء با تأثیر  »أن ینفعل«و  »أن یفعل«مقوله 
تدریجی در غیر یا تأثر تدریجی از غیر و حرکت خروج از هیأت و ترك آن براي 

باید هیأت قار  ،شودبه هیأت دیگر است. آن هیأتی که حرکت از آن خارج میورود 
شود بلکه حرکت در آن خروج از آن انجام نمی ،باشد. زیرا اگر هیأت غیر قار باشد

رود و تا وقتی که از آن خارج نشده یا حرکت نیست و خروجی انجام هیأت فرو می
  اجتماع آنها جمع نقیضین است.  یا خروج و لاخروج اجتماع کرده اند که ،نشده

ایی که حرکت از آنها به بیان دیگر حرکت، خروج تدریجی است. اگر افراد مقوله
آید و تدریج در تدریج محال شود تدریجی باشند، تدریج در تدریج لازم میخارج می

رود و فرو مقوله برسد در امر تدریجی فرو میاست، زیرا وقتی متحرك به یکی از افراد 
رفتن شیء متحرك در فرد تدریجی مقوله به این معناست که درنگ و توقف در آن 
دارد و تا زمانی که این درنگ به پایان نرسد، شیء بالقوه متحرك است. بنابراین لازم 

کند و خروجی واقع نشود یا حرکت متحرك بالقوه یا حرکت ن ،آید در این مدتمی
کنند. زیرا حرکت خروج است و حال آنکه کند منتهی خروج و لاخروج اجتماع میمی
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  .این حرکت در هیأت تدریجی توقف کرده و هنوز خروجی انجام نشده است. (همان)
  

  برهان علامه طباطبایی بر وقوع حرکت در حرکت
دانـد و بـا اسـتفاده از فروعـات     علامه طباطبایی حرکت در حرکت را محال نمـی 

حرکـت اقامـه کـرده اسـت. ایشـان در      مترتب بر حرکت جوهري برهان بر حرکت در 
نویسد: حق این است کـه وقـوع حرکـت در مقولـه جـوهر وقـوع       تعلیقه بر اسفار می

. صدرالمتألهین هر چنـد کـه بـه وقـوع     داشته باشدحرکت در همه مقولات را به دنبال 
حرکت در جوهر انتباه یافت و در کتابهاي خود در بیان حرکت جوهري و اقامه برهـان  

لکن ایشان فروعات مترتب بر این مسئله مهم را استیفاء نکرده است. ، ش کردهبر آن تلا
  .)78:شود. (همانفروعاتی که موجب تحول و دگرگونی فلسفه الهی می

اثبات حرکت جوهري از طرفی و وجود تعلقی اعراض از طرف دیگر شمول  
خود به نحوه حرکت در تمام اعراض را نتیجه می دهد. علامه طباطبایی در استدلال 

کند. اعراض از شئون وجود جوهر هستند، ارتباط عرض و وجود اعراض اشاره می
  جوهر نه اضافی و نه اعتباري است بلکه وجود عرض تعلق به جوهر دارد. 

از  ،کندیکی از براهینی که صدرالمتألهین براي اثبات حرکت جوهري اقامه می
توانند متحرك باشند در حالی نمی طریق وجود تعلقی اعراض به جوهر است. اعراض

که جوهر ثابت باشد. زیرا اعراض خارج از وجود موضوعشان نیستند و حرکت آنها 
  بالتبع حرکت موضوعشان است.

جوهر موضوع اعراض است. اثبات حرکت در وجود جوهر مستلزم حرکت در 
تمام اعراض است هر چند حرکات برخی اعراض غیرمحسوس است، چنانکه حرکت 

  وهر نیز غیر محسوس به نظر می رسد. ج
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صدرالمتألهین در برهانی از حرکت در مقولات عرضی، حرکت جوهري را اثبات 

گیرد. کند. علامه طباطبایی از حرکت در جوهر حرکت در تمام اعراض را نتیجه میمی
رسند در حال حرکت و تغیر بر این اساس اعراض حتی زمانی که ثابت به نظر می

اي در مکان ساکن باشد ن وجود جوهر دائماً در حال حرکت است. اگر شیهستند. چو
باز هم در حال حرکت است البته حرکت آن انتقال از فرد بالقوه از مکان به فردي 
مغایر از مکان نیست تا محسوس باشد بلکه حرکت و انتقال آن از فرد بالقوه از مکان 

ط شیء ساکن است ولی أین که هیئت به فرد مماثل از مکان است. در این حرکت محی
کند زیرا خود شیء حاصل از نسبت شیء با مکان است به تبع جوهر شیء حرکت می

کند. وقتی شیء از فرد بالقوه کند و همراه آن نسبت شیء با محیط نیز تغییر میتغییر می
 "جوهر متحرك در أین"از مکان به فردي مغایر از مکان منتقل شود در این صورت 

  ر أین حرکت کرده است و حرکت در حرکت صورت گرفته است. (همان)د
بنابراین حرکات محسوس اعراض چهارگانه ( کم، کیف، أین و وضع) حرکت در 
حرکت است زیرا همه آنها یک حرکت دائمی به تبع جوهر دارند و یک حرکت 

اثبات  محسوسی دارند که گاهی هست و گاهی نیست. برهان علامه طباطبایی متفرع بر
   .حرکت در جوهر است

  
  مقولاتی که حرکت در آنها واقع می شود

شـود.  حرکت نزد جمهور در چهار مقولـه أیـن، وضـع، کـم و کیـف واقـع مـی       
دانـد. علامـه   صدرالمتألهین با اثبات حرکت جـوهري حرکـت را در پـنج مقولـه مـی     

مقـولات  طباطبایی با ذکر فرعی از فروعات حرکت جوهري وقوع حرکت را در تمـام  
کند. صدرالمتألهین در فصل بیست و چهار مرحله هفـتم اشـاره مختصـر بـه     اثبات می
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  کند.راي ورود به حرکت جوهري فراهم میو زمینه را ب کردهحرکت در اعراض 
  

  حرکت در مقولات أین و وضع
حرکت در مقوله أین عبارت از انتقال تدریجی جسم از مکانی به مکان دیگر 

له أین محسوس و ظاهر است و محل اختلاف نیست. از حرکت است. حرکت در مقو
در مقوله أین با عنوان حرکت نقله، مکانی و انتقالی تعبیر می شود. از نظر متکلم 

  حرکت مختص به مقوله أین است، تلقی عرف از حرکت نیز تنها حرکت مکانی است.
یعنی  در حرکت وضعی نسبت اجزاء شیء با اجزاء مکان شیء تغییر می کند،

تواند در مکان ثابت باشد ولی نسبت اجزاء آن با اجزاء مکانش تغییر کند. شیء می
چرخد، این گوي است با این وجود به دور خودش می مانند گویی که در مکانی ثابت

ممکن است در مدت حرکت وضعی در یک مکان ساکن باشد اما نسبت اجزاء آن با 
  اجزاي مکان متغیر باشد. 

حرکت وضعی محل بحث است. ارسطو به حرکت در سه مقوله کشف ماهیت 
اضافه کردن حرکت مقوله وضع  نجات سینا در کتابتصریح دارد. ابنکم، کیف و أین 

کشف حرکت وضعی را  المباحث المشرقیهرا رأي خاص خود می داند. فخررازي در 
  .)701، ص1، ج1410به فارابی مستند می کند.( فخررازي،

بلکه برخی حرکات را  ،سینا حرکت جدید کشف نکردههري ابناز نظر شهید مط
دانسته اند، او ثابت کرده است که از نوع حرکت که حکماي قبل از او از نوع أینی می

بلکه  ،اي را کشف نکردهوضعی است. بنابراین او وجود یک حرکت معلوم الماهیه
  .)249، ص 1384 ماهیت یک حرکت معلوم الوجود را را کشف کرده است. (مطهري،

گوید: جسمی که محیط به مکان صدرالمتألهین درباره حرکت مکانی و وضعی می
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کند. چون نیست مانند فلک الافلاك تنها حرکت وضعی دارد و به دور خود حرکت می

مکان ندارد و حرکت آن  ،بنابر نظر حکماي مشاء فلک الافلاك که محدد جهات است
کند وقتی نسبت ان در پاسخ به کسی است که تصور میشود. این بیدر مکان واقع نمی

شیء علاوه بر حرکت وضعی حرکت  ،کنداجزاء شیء به اجزاء مکان آن تغییر می
مکانی دارد و حرکت وضعی توأم با حرکت مکانی است. اما جسمی که در مکان است 

ینکه گاهی به تمامه تمام مکان را رها می کند که این همان حرکت مکانی است یا ا
کند این نوع از جسم به تمامه تمام مکان را لازم دارد و بجزئه جزء مکان را رها می

  .)80، ص 3، ج 1383حرکت، حرکت وضعی است. (ملاصدرا، 
گوید: مقولاتی صدرالمتألهین در ادامه بحث از حرکت در مقوله أین و وضع می

ند. به عبارت دیگر حرکت کناشتداد و تکامل قبول می ،شودکه حرکت در آنها واقع می
  .)80 -81در مقولات با اشتداد و تکامل ملازم است. (همان، صص 

اشتداد در مقولاتی مانند کیف و کم واضح و آشکار است. در حرکت اشتدادي  
مراتب بعدي شدیدتر از مراتب قبلی است. رشد و نمو نمونه بارز قبول اشتداد در 

  کیف نیز قابل انکار نیست.  حرکت مقوله کم است، حرکت اشتدادي در
اشتداد در دو مقوله أین و وضع، مشهود و ظاهر نیست و هر چند ملاصدرا به 

لکن اشتداد در آنها محل بحث است. زیرا  ،اشتداد در این دو مقوله تصریح دارد
کند. اگر اشتداد اشتداد پیدا نمی ،رودهنگامی که شیء از یک مکان به مکان دیگري می

آید حرکت به صورت اشتدادي و غیر لازم می ،ن دو مقوله ثابت نگردددر حرکت ای
اشتدادي تقسیم شود و این خلاف نظر فلسفی است که هر حرکتی مستلزم اشتداد و 

  تکامل است. 
صدرالمتألهین در ادامه قول به اشتداد در حرکات مقوله أین و وضع عبارتی دارد 
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نویسد: و مقوله نسبت داده است. ایشان میکه تنقص و عدم اشتداد را به حرکات این د
  .)81(همان، ص  "فإن کلاً منهما یقبل التزید و التنقص"

اگر این عبارت را بپذیریم قضیه کلی هر حرکتی مساوي با اشتداد است به دو 
  کند. قضیه جزئیه بعضی حرکات اشتدادي است و بعضی اشتدادي نیست تغییر می

این تزید و تنقص نه مرحوم آخوند و نه محشین  درباره"گوید: شهید مطهري می
اند ولی ظاهراً مقصود این است که شیء در حرکت أینی یا وضعی هیچ توضیحی نداده

کند. اگر مقصود این باشد مسئله سرعت و بطؤ حرکت ربطی به قبول سرعت و بطؤ می
مرحوم آخوند  اشتداد مقوله ندارد و بحث ما درباره اشتداد مقوله است. این فرض، بیان

 -368، صص 11، ج1388(مطهري،  "کافی نیست و به نظر ما قابل توجیه نیست.
367(.  

  
  نظر علامه طباطبایی درباره اشتدادي بودن حرکت 

هر حرکتی مساوي با اشتداد و «نویسد: علامه طباطبایی در حاشیه بر اسفار می
ی خروج از قوه به فعل تکامل است و حرکت غیر اشتدادي وجود ندارد. زیرا هر حرکت

است و خروج از قوه به فعل مساوي با خروج از نقص به کمال است. حرکت همواره 
چون نسبت فعلیت به قوه نسبت شدت به ضعف است  ،خروج از ضعف به شدت است

اي پس اشتداد لازمه طبیعت حرکت است و هر حرکتی تکامل است. شیء در هر مقوله
  . »رسدنقص به فعلیت و کمال می حرکت کند آن مقوله از قوه و

حرکت «گوید: روند میعلامه درباره حرکاتی که به نظر تنقصی و رو به ضعف می
از شدت به ضعف محال است زیرا لازمه این حرکت خروج تدریجی شیء از فعلیت 
به قوه است در حالی که حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل است و مواردي که در 
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شود در واقع حرکت بالعرض مقارن با مشاهده می دت به ضعفحرکت خروج از ش

شود حرکت بالذات دیگري است. مانند: حرارت و برودت، جسم زمانی که گرم می
رسد از کمال کند ولی هنگام سرد شدن به نظر میتدریجاً از نقص به کمال حرکت می

ال است به نقص حرکت دارد و حال آن که اثبات شد حرکت از شدت به ضعف مح
پس در سرد شدن جسم حرکت رو به نقصان نیست بلکه در حقیقت نوعی تبدل 

شود و از نظر گیرد و حرارت که عرض است به عرض دیگري تبدیل میصورت می
یابد. در این حرکت آنچه مشهود است زوال حرارت است اما تبدیل ماهیت کمال می

رارت از شدت به ضعف رسد حآن به عرض دیگر محسوس نیست. لذا به نظر می
  ).81، ص 3، ج1383(ملاصدرا، .کندحرکت می

  
  نحوه اشتداد در حرکات أینی و وضعی

براي اشتداد دو معنا می توان در نظر گرفت. معناي اول خروج از قوه به فعلیت 
است، زیرا هر فعلیتی شدیدتر از قوه است. معناي دوم نوعی خروج از قوه به فعل 

  دست آمده در آن در مقایسه با فعلیت سابق نیز افزون باشد.است که که فعلیت به 
اشتداد حرکات أینی و وضعی اشتداد به معناي اول « شهید مطهري قائل است 

است یعنی در حرکات أینی و وضعی هر مرتبه اي استعداد و قوه مرتبه دیگر را دارد و 
نظر و مقایسه بین فعلیت خروج از قوه به فعلیت دارند ولی اشتداد به معناي دوم که از 

آید در مورد این حرکات صادق نیست. زیرا در قبلی با  فعلیت بعدي به دست می
حرکات أینی و وضعی شیء استعداد فعلیت کامل تر از فعلیت قبلی را ندارد. اما در 
سایر حرکات هر دو معناي اشتداد محقق است چون در آنها هم خروج از قوه به فعل 

تر از فعلیت کامل .ماده شی در این حرکات همواره مستعد استواقع است و هم 
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  )369 - 370، صص 11، ج1388. (مطهري، »دست آورده فعلیت رها شده ب
  شـود و  جـا مـی  اي به نقطـه دیگـر جابـه   در حرکات أینی و وضعی شیء از نقطه

نقطه و تواند در آن واحد در هر دو نقطه باشد. در واقع در این حرکات رفتن به هر نمی
مکانی توأم با رها کردن و از دست دادن مکان قبلی است. ماننـد حـوض آبـی کـه دو     

مجرایی براي ورود آب و مجرایی براي خروج آب است و به همـان مقـدار    ،مجرا دارد
شود به همان مقدار خارج می گردد. لـذا آب حـوض همـواره    که آب وارد حوض می

ن گونه است. ولی در سایر حرکـات ایـن   ثابت است. در حرکات أینی و وضعی هم ای
ورود و خروج آب یکسان نیست بلکه ورود آب بیش از میـزان خـروج آب اسـت بـه     

کند چون فعلیـت کـاملتر بـا    همین خاطر اشتداد به معناي دوم بر آن حرکات صدق می
فعلیت ضعیف تر با هم قابل مقایسه هستند البته همان طور که اشـاره شـد مقایسـه دو    

  ه معناي انباشته شدن آنها نیست.  فعلیت ب
به عبارت دیگر در حرکات أینی و وضعی فعلیتی رها می شود و فعلیت همسان 

دست آمده کامل تر از فعلیت ه گردد. ولی در سایر حرکات فعلیت بدیگر محقق می
رها شده است. در حرکت مکانی جسم بالقوه مکان بعدي را دارد و وقتی مکان بعدي 

این یک تکامل است زیرا امر بالقوه به فعلیت تبدیل شده است ولی  ،کندیفعلیت پیدا م
آورد فعلیتی را رها می کند و اگر تا ابد حرکت م به اندازه فعلیتی که به دست میجس

  کند تکامل و اشتداد به معناي دوم نخواهد داشت. 
م شهید مطهري در جاهاي دیگر قائل به تکامل در حرکت مکانی نیست. اگر جس

کند چون از اول همان از نظر مکانی تکامل پیدا نمی ،صد سال در مکان حرکت کند
مقدار فضا را اشغال کرده بود و مبناي خاص استاد این است که هر حرکت أینی 

  ترکیبی از تکامل و تنقص است.



  66                   97زمستان / 55م/شماره پیاپی دههف/ سال )19فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی 

 
 کنند:این گونه بیان می »اصول فلسفه و روش رئالیسم« ایشان همین مطلب را در

کانی و وضعی همواره دو جریان در کنار هم و همراه هم رخ می دهد و در حرکات م"
دهد آن دو جریان یکی تکامل و دیگري تنقص است. جسم به در نتیجه اشتداد رخ نمی

خواهد مکان یا وضع تازه اي را اشغال کند و از حالت واسطه بعد داشتن هرگاه می 
وضع درآید چاره اي نیست از این بالقوه یک مکان یا یک وضع به حالت بالفعل آن یا 

که مکان و وضع اول را رها کند تا وضع و مکان جدید را حیازت نماید. از نظر 
تحصیل و اکتساب مکان جدید و وضع جدید تکامل است ولی چون مکان سابق و 

خود به خود اشتداد  ،کندوضع سابق را مقارن با حیازت مکان و وضع جدید رها می
گیرد که شیء ضمن حیازت حالت شتداد هنگامی صورت میصورت نمی گیرد. ا

جدید حالت سابق را حفظ کند اما اگر حالت سابق را در همان حال رها کند در عین 
اشتداد  ،این که از لحاظ حالت جدید از قوه به فعل و از نقص به کمال سیر کرده است

  .)59، ص 1382( مطهري،  "نمی یابد. مجموعاً مثل این است که در جا می زند.
  

  نتیجه 
مقوله، منشاء تقسیم حرکت در اعراض و حرکت در جوهر است، به همین جهـت  

ــن  ســینا و بــالتبع فخــررازي و در ابتــدا بحــث از معنــاي حرکــت در مقولــه شــد. اب
انـد و بـر سـایر    صدرالمتألهین از میان معانی حرکت در مقوله، معناي چهارم را پذیرفته

شهید مطهري اشکال بر معناي اول را تام ندانسته و با استفاده  ند.امعانی ایراد وارد کرده
از مسأله اصالت وجود به نقد آن پرداخته است. استاد دو دلیل براي ابطـال معنـاي اول   

توانست این دو دلیل را بـراي نفـی معنـاي اول    ر کرده و قائل است که ملاصدرا میذک
اول براي پاسخ به اشکال میرزاي جلوه در  اقامه کند. علاوه بر آن شهید مطهري از دلیل
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خصوص حرکت جوهري استفاده کرده است. قسمت دوم به بحث حرکت در اعـراض  
پرداخته شده است. در این قسـمت ضـمن بیـان داوري اسـتاد مطهـري میـان حکـیم        
سبزواري و علامه طباطبایی در خصوص مقوله أن یفعل یا أن ینفعل بودن حرکت نظـر  

  اشتداد در دو مقوله أین و وضع مطرح شده است.ایشان در خصوص 
  
  
  
  

  منابع
(تعلیقه علی شرح المنظومه السبزواري)، قم، مؤسسه دررالفوائد آملی، محمد تقی،  -

  اسماعیلیان، بی تا
، تهران، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی )؛1380(ابراهیمی دینانی، غلامحسین -

  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
  ه.ق1405، االله العظمی مرعشی نجفیکتابخانه آیتنا، الشفاء (طبیعیات)، قم،ابن سی -
، ویرایش محمد تقی دانش النجاه من الغرق فی بحر الضلالات)؛ 1364(، ــــــــــ  -

  .پژوه، تهران، دانشگاه تهران
  .، قم، بوستان کتابالاشارات و التنبیهات)؛ 1381(، ــــــــــ -
، تصحیح مرتضی مطهري، تهران، دانشگاه التحصیل )؛1375(بهمنیار، ابن مرزبان -

  .تهران
(مجموعه مقالات و مقدمات فلسفی)،  سرچشمه اندیشه)؛ 1383(، ـــــــــــــــ -

  .، تنظیم عباس رحیمیان محقق، قم، نشر اسرا3جلد 
  .جلد، قم، اسرا 10،رحیق مختوم)؛ 1386(، ــــــــــــــ -
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  .(تعالی شأنه)، قم، اسراء براهین اثبات خدا تبیین)؛ 1388(، ــــــــــــــــ -
  .، تهران، معارفتفکر فلسفی غرب از منظر استاد مرتضی مطهري)؛ 1386(دژاکام، علی -
  .، بیروت، لدار الکتاب العربیالمباحث المشرقیه هـ.ق)؛1410(رازي، فخرالدین -
  .، قم، انتشارات علامهشرح المنظومه تا)؛(بیسبزواري، ملا هادي -
، تصحیح هانري کربن، مجموعه مصنفات م)؛1396(الدین یحییي، شهابسهرورد -

  .تهران، انجمن فلسفه ایران
الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه  ه.ق)؛1383(شیرازي، صدرالدین محمد (ملاصدرا) -

  .، تهران، شرکه دارالمعارف الاسلامیه3، جالاربعه
  .ر إحیا التراث العربیدا، بیروت، 5 -2ج ه.ق)؛1410(،ـــــــــــــــــ -
الدین ، سید جلالالشواهدالربوبیه فی المناهج السلوکیه )؛1388(،ـــــــــــــــــ -

  .آشتیانی، قم، بوستان کتاب
، تحقیق و تصحیح سید حسین رساله فی الحدوث )؛1378(،ـــــــــــــــــ -

  .موسویان به اشراف سید محمد خامنه اي، بنیاد حکمت اسلامی صدرا
، مقدمه و تصحیح 1، ج مجموعه آثار حکیم جلوه )؛1385(بایی، میرزا ابوالحسنطباط -

  .حسن رضا زاده، تهران، مؤسسه انتشارات حکمت
، پاورقی مرتضی مطهري، اصول فلسفه و روش رئالیسم )؛1382(طباطبایی، محمد حسین -

  .تهران، صدرا
  .رکز نشر دانشگاهیتهران، م ، مهدي تدین،الحکمهنهایه )؛1370(،ــــــــــــــــ -
  .، قم، مؤسسه نشر اسلامیبدایه الحکمه ه.ق)؛1423(،ــــــــــــــــ -
، تهران و قم، سمت و درآمدي به نظام حکمت صدرایی )؛1388(عبودیت، عبدالرسول -

  .موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
، القبسات )؛1367()"میرداماد"میرداماد، (محمد بن محمد یدعی باقر الداماد الحسینی -

  .باهتمام مهدي محقق، تهران، دانشگاه تهران
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، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، آموزش فلسفه )؛1387(مصباح ، محمد تقی -
  .تهران

، قــم، مؤسســه آموزشــی و 1-2، ج شــرح برهــان شــفا)؛ 1384(،ــــــــــــــــ -
  .پژوهشی امام خمینی

  .، قم، مؤسسه در راه حقکمهتعلیقه علی نهایه الحق)؛ 1405(،ـــــــــــــ -
  .، تهران، سروشحرکت و استیفاي اقسام آن )؛1388(ملکشاهی، حسن -
  .، تهران، صدرا7، جمجموعه آثار )؛1372(مطهري، مرتضی -
  .، تهران، صدرا8، جمجموعه آثار)؛ 1376(،ــــــــــــ -
  .، تهران، صدرا9، جمجموعه آثار)؛ 1375(،ــــــــــــ -
  .، تهران، صدرا10، جمجموعه آثار )؛1383(،ــــــــــــ -
  .، تهران، صدرا11، جمجموعه آثار)؛ 1388(،ــــــــــــ -
  .، تهران، صدرا12، جعه آثارمجمو )؛1389(،ــــــــــــ -
  .، تهران، صدرا13، جمجموعه آثار)؛ 1376(،ــــــــــــ -
  .، تهران، صدرادرس هاي اسفار )؛1383(،ــــــــــــ -
 مقالات فلسفی؛ )1384(،ــــــــــــ -

، تهران، صدرا، یزدي، عبداالله ابن شهاب الدین حسین، الحاشیه علی تهذیب المنطق  -
 ه ق1421للتفتازانی، قم، مؤسسه نشر اسلامی،  
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